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تماشای گزارش

خوان آخر

فائزه باید هیکل های پارچه ای عروسک ها 
را که مریم دوخته با پشم شیشه پر کند و به 
مهنا بسپارد تا چاک و درزهایی را که مریم 
برای ریختن پنبه ها روی تن عروسک ها باز 
گذاشــته، بدوزد. البته گاهی که کمردرد، 
فائزه را اذیت می کنــد، او پرکردن هیکل 
خرس های شاسخین قدبلند قوی هیکل را 
برعهده می گیرد تا فائزه زیاد ســرپا نماند. 
کار میزان کردن گیس های کاموایی و درست 
کردن موهای گیس بافت برای عروسک های 
روسی و پرنسس های مو فرفری هم وظیفه 
مهناست. سلیمه باید عروسک های کوچک 
و بزرگ را بسته بندی کند، ولی اول صبح که 
سرش خلوت است برای همکارانش مادری 
و پخت وپز و بســاط چای آنهــا را روبه راه 
می کند. سلیمه وقتی از خراسان به تهران 
آمده، نمی دانســته اینجا ماندگار می شود 
و عروســک محبوب دوران بچگی اش را با 
خودش نیاورده، ولی به نظر او، این عروسک 
لاغراندام که با چادرنمــاز کهنه مادرش و 
چند متری نخ کاموا درست شده زیباترین 

عروسک دنیاست!

 با آنکه هزینه خرید پشم شیشه، پارچه های پولیشی، تریکو، لاکرا و تترون کم نیست، صاحبان فروشگاه های اسباب بازی فروشی 
که مشتری آقامحمود هستند، برای خرید خرس های پولیشی کوچک و بزرگ و شخصیت های کارتونی پولیشی دست و دلبازی 
به خرج می دهند. آقا محمود در تعیین دستمزد کارگر و دوزنده به سن و سال شان کاری ندارد و دستمزد ماهانه مانیا هم به اندازه 
سلیمه است که لااقل 45سال را رد کرده است. همه همکاران سلیمه ماهی 13میلیون تومان دستمزد می گیرند، اما از بیمه و مزایای 

دیگر خبری نیست و باید از 10صبح که به کارگاه می آیند تا ساعت 6غروب 100عروسک را حاضر کنند.

مشتریان 
پروپاقرص

اتاق خرس های تدی و پاندا

فضایورودیســالنالمانندکارگاهکهعنواناتــاقآقایمدیررا
یدکمیکشد،پرازنایلونهایانباشتهازخرسهایتدیرنگارنگ
وخرسپاندایکونگفوکاراستکهبرایتحویلبهمشتریآماده
شدهاند.اسبهایتکشاخ،خرسهایمهربانوعروسکهایتدی
پولیشیکهداخلقفسههایچوبیکنارمیزآقایمدیرچیدهشدهاند،
اتاقشرابهفروشگاهیدنجوجمعوجورشبیهکردهاند.آقایمدیر
طبعپشتمیزنشینینداردومشغولبرشلباسیاستکهبایدبر
تنعروسکدختررومیپوشاندهشود.نیازیبهمتروخطکشندارد
وکافیاستکهباقیچیتیغهفولادیاشپارچههایکرپگاباردین
رابهشکلوشــمایلالگوهایمقواییاشدرآورد.صدایچرخهای
خیاطیمریموفائزهمانندموســیقیممتدیلابهلایاختلاطهای
مریموهمکارانشجریاندارد.مریمدوختسارافونهایگلداریرا
کهآقامحمودبرشزدهتماممیکندوباوصلکردنلبهایچیندار

بهپارچهایدایرهایشکلبرایدخترهایرومیکلاهمیدوزد.

خانم نقاش کارگاه

هیچکدامازدوزندههاوکارگرانکارگاهدرنقاشــیبهاندازهدختر
نوجوانمریممهارتندارندوآقامحمودنقاشیصورتعروسکها
رابهمانیامیســپارد.مانیابعدازمدرســهبهکارگاهمیآید،ولی
تروفرزاســتومیتواندتاغروبرویهمــهپارچههایتریکوی

کرمیرنگگردیکهقراراســتصورتعروسکهاباشند،بارنگ
پاستلگچیوقلمموابروهاومژههایســیاهبکشدولبیخندان
نقاشیکند.چسباندنچشمهایآنهاراهمخودشانجاممیدهد
وگونههمهآنهاراهمباپاستلهایقرمزرنگگلمیاندازد.مانیا
هنوزعروســکهایدورانکودکیاشراکهمادربرایشدرست
کردهخوبوتمیزنگهداشتهوگاهیهمخودشبهرخت،لباس،

رنگورخشاندستیمیکشــدتانونوارتربهنظربرسند.درمیان
عروسکهایمانیا،یکعروسکپارچهایخیلیخاصوجوددارد
کهخالهفائزهبهاوهدیهدادهاست.خالهفائزهترکهایوریزهاست،
ولیوقتیکیسههایبزرگپشمشیشهخالیمیشوند،معطلکمک
بقیهنمیماندودرچشمبرهمزدنیکیسههایغولپیکرراازانبار

بیرونمیآورد.

مسئول صفحه

ساعتی با کارگرانی که کارشان ساخت اسباب بازی محبوب دختران است

عروسک هااینجا متولد می شوند
یک چوب باریک ســتون تنش بود 
و یک نوار پارچه ای گلوله شــده از 
جنس متقال یا چیت ســفیدرنگ 
روی این چوب ســوار می شد تا سر 
و صورتش باشد. سرش مسطح و بدون پس سر و فرق سر بود با صورتی 

گرد که 2نقطه سیاه حکم چشم هایش را داشتند. 4خط باریک کوچک 
قرمز و ســیاه هم بالا و پایین نقطه ها سبز می شــدند تا عروسک خانم 
صاحب ابروانی سیاه، دماغی قیطانی و دهانی غنچه باشد. وقتی دست ها 
و پاهای چوبی آویخته به این هیکل نزار بــا خرده پارچه های ژرژت و 
ریون و تور گلدار پوشانده می شدند، دیگر عروسک خانم مریم، فائزه، 

 مهنا و سلیمه هیچ کم و کسری نداشــت! این عروسک های پارچه ای
همه  چیز تمام، عزیزترین اســباب بازی و همدم روزهای کودکی مریم و 
همکاران عروسک سازش بودند، اما حالا آنها در کارگاهی دنج در جنوب 
شهر مشغول ساخت عروسک هایی هستند که به عروسک های پارچه ای 

دوران کودکی آنها شباهتی ندارند.
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